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کنسرت ایراني
 در اروپا و آمریکاي شمالي

گروه هنر: شــهرام و حافظ ناظــري در کانادا،  �
داریــوش طلایــي در بلژیك، محســن یگانه در 
آلمــان، اتریش و بلژیک، بهنــام بانی در کانادا و 
انگلیس  و علي قمصري در سوئد در مهر و آبان 

۹۷ کنسرت برگزار مي کنند. 
در  ناظری  حافظ  و  ناظری  شــهرام  تورکنسرت 

کانادا

شــهرام ناظری و حافظ ناظری به شهرهای 
اتُاوا، مونترال، تورنتو، کلگری و ونکوور می روند. 
این تورکنسرت از شنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ (۲۱ مهر 
۱۳۹۷) در اتُاوا شــروع می شــود و یکشنبه، ۱۴ 
اکتبــر (۲۲ مهر) در مونترال ادامه پیدا می کند. 
شهر بعدی تورنتو اســت که یکشنبه، ۲۱ اکتبر 
(۲۹ مهــر) میزبــان حافــظ ناظری و شــهرام 
ناظری می شــود. این تورکنســرت در ادامه به 
شــهر کلگری کانــادا می رود و روز شــنبه، ۲۷ 
اکتبر (پنجم آبان) در این شــهر برگزار می شود 
و سپس یکشــنبه، ۲۸ اکتبر (ششــم آبان) در 

ونکوور اجرا می شود. 
تورکنســرت های محســن یگانــه در آلمان، 

اتریش و بلژیک
محســن یگانه در آلمان، اتریــش و بلژیک 
کنســرت برگــزار می کند. کنســرت های پاییزی 
محســن یگانه (خواننــده موســیقی پاپ) در 
خارج از ایران آغاز شد. او اجراهای اروپایی اش 
را ۲۹ ســپتامبر ۲۰۱۸ (مصادف بــا هفتم مهر 
۱۳۹۷) از شــهر دوســلدورف آلمان آغاز کرد. 
یگانه در سالن Capitol Theater این شهر روی 
صحنه رفت. یگانه در ادامه راهی اشتوتگارت 
می شود و دوم اکتبر ۲۰۱۸ (مصادف با ۱۰ مهر 
۱۳۹۷) در ســالن Liederhalle Hegelsaal به 
اجرای زنده می پــردازد. پس از این کنســرت، 
یگانه از آلمان راهی اتریش می شــود و ششم 
اکتبر ۲۰۱۸ (مصادف با ۱۴ مهر ۱۳۹۷) در سالن 
کنســرت  ویــن  شــهر   Wiener Stadthalle
می دهد. آخرین بخش از تورکنســرت اروپایی 
محســن یگانه در پاییز امســال، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ 
Audi- (مصادف با ۲۱ مهر ۱۳۹۷) در ســالن
torium Jacques Brel شهر بروکسل، پایتخت 
کشــور بلژیک، برگزار می شــود. این کنسرت ها 
توسط کمپانی تار پروداکشــن به تهیه کنندگی 

مجید عبدی برگزار می شوند. 
کانادا و انگلیس گردی بهنام بانی

بهنام بانــی از ۲۹ ســپتامبر (برابر با هفتم 
مهر) به انگلیس رفته اســت و تا ۲۰ اکتبر (۲۸ 
مهــر) در کانادا به اجرای زنــده می پردازد. به 
گزارش ایلنــا، بهنام بانی (خواننده موســیقی 
پــاپ)، دور جدیــد اجراهایش را بــا برگزاری 
تورکنســرت خارجــی در انگلســتان و کانــادا 
آغاز کرد. بهنام بانــی و گروهش که هم اکنون 
در انگلســتان به ســر می برند، روز گذشته، ۲۹ 
ســپتامبر ۲۰۱۸ (برابــر با هفتم مهــر ۱۳۹۷) 
در شــهر منچســتر انگلیس به اجــرای زنده 
 The Stoller پرداختند. این کنســرت در ســالن
این شهر برگزار شد. کنسرت بعدی این خواننده 
در انگلستان، ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ (برابر با هشتم 
مهر ۱۳۹۷) در ســالن Gracepoint شهر لندن 
برگزار شــد. ایــن خواننده ســپس راهی کانادا 
می شــود. اولین کنســرت بانــی و گروهش در 
کانــادا، یکشــنبه، ۱۴ اکتبــر ۲۰۱۸ (برابر با ۲۲ 
مهر ۱۳۹۷) در ســالن Massy Theatre شــهر 
ونکوور برگزار می شــود. بانی سپس به تورنتو 
مــی رود و روز جمعه، ۱۹ اکتبــر ۲۰۱۸ (برابر با 
 George Weston Recital ۲۷ مهر ۱۳۹۷) در
Hall به اجرای زنده می پردازد. آخرین کنسرت 
بهنام بانی در کانادا، ۲۰ اکتبر ۲۰۱۸ (برابر با ۲۸ 
 Centre Mont-Royal مهر ۱۳۹۷) در ســالن
شــهر مونترال برگزار می شــود. این کنسرت ها 
توسط شرکت تار پروداکشــن برگزار می شوند. 
مجید عبدی (تهیه کننده  این کنسرت ها)، حامد 
برادران (تنظیم کننــده و مدیر هنری آثار بهنام 
بانــی)، محمــد حاتم پور (مدیر شــرکت آوای 
فروهــر) و ایمان ابراهیمی در این ســفر بهنام 

بانی و ارکسترش را همراهی می کنند. 
قمصري در سوئد

آهنگ ســاز  و  نوازنــده  قمصــری،  علــی 
موســیقی ایرانی، با همراهی سارا رسول زاده و 
حامد شــفیع خواه با دعوت تئاتر ملی سوئد و 
همکاری جشــنواره  موسیقی جهانی «شیستا» 
و انجمن فرهنگی ســوئد، پروژه «شط رنج» را 
به کارگردانی ســهیلا گلستانی، روز ششم آبان، 
در ســالن موزیکالیکای استکهلم روی صحنه 
می برد. این آهنگ ســاز با همراهی محمدرضا 
مرتضوی آبان ماه در ســالن فیلارمونی کلن نیز 

روی صحنه خواهد رفت. 
به گزارش مهــر، گروه هــای «ماکان بند» و 
«پازل بند» نیز روزهای ۲۱ و ۲۸ مهرماه کنسرت 
مشــترکی را در شهرهای تورنتو و ونکوور برای 

طرفداران خود برگزار می کنند.

زیر آسمان فیروزه اى

نمایشگاه «میزباني برنزها»
در گالري فرمانفرما

گــروه هنر: نمایشــگاه انفــرادي مجســمه هاي  �
حمیدرضــا عیني با عنوان «میزبانــي برنزها» از ۱۳ تا 
۲۷ مهرماه ســال ۱۳۹۷ در گالري «فرمانفرما» برگزار 
مي شــود. حمیدرضا عیني، دانش آموخته دانشــکده 
هنرهاي زیباي دانشگاه تهران است و در گذشته سابقه 
دبیري انجمن مجسمه سازان ایران را داشته.نمایشگاه 
«میزباني برنزها» دربرگیرنده مجسمه هاي میني مال، 
ساده و سرشــار از ایهام عیني است که هرکدام نامي 
براي خــود دارند و حکایتي را در ذهن مخاطب بازگو 
مي کنند.گالري فرمانفرما به نشــاني خیابان خردمند 
شمالي، کوچه اعرابي ۲، همه روزه به غیر از دوشنبه ها 
از ســاعت ۱۱ الي ۱۹ و روزهاي جمعه از ساعت ۱۶ تا 

۱۹ میزبان مخاطبان این نمایشگاه است.

مهدی سلطانی در نقش شاه لیر
گــروه هنر: مهدی ســلطانی در نقش شــاه لیر به  �

کارگردانی مسعود دلخواه، نقش آفرینی خواهد کرد.
مســعود دلخواه با اشــاره به حضور مهدی سلطانی 
در نقش  لیر گفت: پس از حضور بهاره رهنما و الهام 
پاوه نژاد در نقش دختران بزرگ لیر، مهدی سلطانی نیز 
به بازیگران این پروژه بزرگ  نمایشی پیوست.دلخواه با 
اشاره به حضور موفق سلطانی در مجموعه تلویزیونی 
«پدر» و کسب عنوان بهترین بازیگر مرد از هجدهمین 
جشــن حافظ برای بازی در ســریال «شهرزاد» توسط 
این بازیگر، افزود: مهدی ســلطانی به عنوان بازیگری 
تأثیرگذار در ســال های اخیر از میان چندین کاندیدای 
نقش شــاه لیر برای بازی در این نمایش انتخاب شده 
اســت.دلخواه بــا تأکید بر انتقال انــرژی مضاعف به 
گروه شاه لیر با حضور مهدی سلطانی، گفت: بازی در 
نقش های اصلی آثار شکسپیر، مستلزم داشتن تجربه 
بازیگری، دانش و توانایی های مضاعفی اســت که در 
کنار تسلط بر آثار ادبی، بازیگر را به سمت دستیابی به 
لحظات ناب آثار این نمایش نامه نویس شهیر، هدایت 
خواهد کرد.نمایش «شــاه لیر» که به زودی بازیگران و 
عوامل آن به طور کامل معرفی خواهند شد، در هفته 
پایانی آبان سال  جاری در سالن اصلی مجموعه تئاتر 

شهر روی صحنه خواهد رفت.

مراسم یادبود یداالله صمدی 
امروز برگزار می شود

مراســم یادبود زنده یاد یداالله صمدی، نویســنده،  �
کارگردان و تهیه کننده سینما و تلویزیون،  امروز برگزار 
می شود.این مراسم از ســاعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در مسجد 
پیامبر اعظم (ص) برگزار خواهد شــد.یداالله صمدی 
که مدتی قبل برای پیوند کبد در بیمارســتان «نمازی» 
شیراز بســتری شده بود، سه شنبه (ســوم مهرماه) در 
۶۶ سالگی درگذشــت.این کارگردان متولد سال ۱۳۳۱ 
در شــهر مراغه بود. شــروع فعالیت این کارگردان در 
ســینما با دســتیاری در یکی از فیلم هــای نصرت االله 
کریمی بود و بعدها با این کارگردان در فیلم دیگری نیز 
همکاری کرد.او در فیلم های «دست شیطان» حسین 
زندباف و «دادشــاه» حبیب کاوش دســتیار کارگردان 
بود و در ســال ۱۳۶۳ اولین فیلمــش را با نام «مردی 
که زیاد می دانســت» ســاخت.«اتوبوس»، «ایستگاه»، 
«ساوالان»، «آپارتمان شــماره ۱۳»، «دو نفرونصفی»، 
«دمــرل»، «معجزه خنده»، «ســارای»، «بانوی من» و 
«شهرآشــوب» از دیگر فیلم های او هســتند و آخرین 
فیلمش در ســینما هم با نام «پدر آن دیگری» در سال 
۹۳ ساخته شد. او همچنین کارگردانی دو سریال «شوق 
پرواز» و «هفت سین» را برعهده داشته است.همچنین 
مدیرعاملی خانه ســینما و ریاســت کانون کارگردانان 
ســینمای ایران، از جملــه فعالیت های صنفی اش در 
مقاطع مختلف بود.مســجد پیامبر اعظــم (ص) در 
خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه قصر، روبه روی پارک 

اندیشه، ورودی ۱۱ باشگاه پیام واقع است.

عکس هایی با «طعم واقعی 
آرامش» در گالری سایه

گروه هنر: نمایشگاه عکس «امیرحسین حشمتی»  �
تحت عنوان «طعم واقعی آرامش» در گالری ســایه 
برپاست. حشــمتی درخصوص این نمایشگاه گفت: 
آخر هر هفته در ۲۲ سال گذشته از تهران به کنگلان 
می روم؛ ســفری کــه از زادگاهم شــروع و به جایی 
ختم می شــود که عاشــقانه ســاختمش و عاشقانه 
دوســتش مــی دارم. از شــهری کــه در آن به دنبال 
آرامش می گردم تا به عاشــقانه ای برسم  که روحم 
در آنجا آرام می گیــرد. این هنرمند افزود: از هرآنچه 
در این شهر شــلوغ تا خلوت کنگلان به من آرامش 
می دهد، عکس هایــی انتخاب کــرده و در اینجا به 
نمایش گذاشته ام... . از علاقه مندان دعوت می شود 
تا در مراســم افتتاحیه این نمایشــگاه، سیزدهم مهر 
در گالری ســایه از ســاعت ۱۷ الی ۲۱ حضور به هم 
رسانند. این نمایشــگاه تا ۱۸ مهرماه در گالری سایه، 
واقــع در خیابــان کریمخان، خیابان ســنایی، کوچه 

سیزدهم، پلاک ۲۱ ادامه دارد.

خبر
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فرانــک آرتــا: چندي پیــش نمایش 
«یک دقیقه و سیزده ثانیه» با نویسندگي 
مشــترک محمــد چرمشــیر و بهمن 
شــهرام  کارگرداني  بــه  و  عباســپور 
شــهرزاد  تئاتر  پردیس  در  گیل آبادي 
این  که  هرچنــد  رفــت.  صحنه  روي 
نمایش سال گذشــته هم رنگ صحنه 
را به خود دید، اما قرار است همچنان 
در برخي از شــهرهاي کشــورمان در 
معرض دید عموم قرار بگیرد. با توجه 
با دکتر  نمایــش  این  از  اســتقبال  به 
که  کردیم  گفت وگو  گیل آبادي  شهرام 

مي خوانید.

  این روزها مشــغول چه کاري  �
هستید؟ 

انجــام  دارم  زیــادي  کارهــاي 
براي  رســانه اي  کار  یــک  مي دهــم. 
انجام مي دهم. مشغول  رادیو  فضاي 
نوشــتن یک فیلم نامه بلند ســینمایي 
هســتم. همین طور روي یک مونولوگ 
نمایشــي بــراي اجــرا در صحنه کار 

مي کنم. اجراي نمایش «یک دقیقه و سیزده ثانیه» در 
تهران تازه تمام شــده و مشــغول برگزاري نمایشگاه 
نقاشیخط خودم هســتم. فعالیت هاي «خانه تئاتر» 
هم در جــاي خود قــرار دارد و کارهایی جدي را در 
خانــه تئاتر شــروع کردیم که ان شــاءاالله خیرش به 

اهالي تئاتر کشور برسد. 
از  �   اخیرا نمایش «یک دقیقه و ســیزده ثانیه» 

شما روي صحنه رفت. موضوع آن مربوط به زنان 
کارتن خواب بود. این مسئله یکي از تابو ها بود که 
آن قدر رســانه ها به آن پرداخته  اند که در نهایت 
اجازه داده شد روي صحنه برود! چرا این موضوع 

براي شما مهم جلوه کرد؟
قریــب بــه ۱۵ ســال دربــاره مســائل مختلف 
آســیب هاي اجتماعي با ان جي اوهــاي مختلف کار 
مي کنم. از همان ابتــدا موضوعات اجتماعي و تپش 
معنایي جامعه برایم برجسته و مهم بوده و همواره 
به شکل خاص به آن توجه کرده ام. یادم مي آید اولین 
نمایشي که در آن بازي کردم در کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان خرم آباد ســال ۱۳۵۷ بود که به 
اختلاف طبقاتي و موضوعات اجتماعي مي پرداخت. 
همیشه ذهنم، فکرم و تصورم بر این بوده که هنرمند 
در تپش معنایــي جامعه خود باید خودش را معني 
کند. اگر هنرمندي از این فضــا دور بیفتد و در تعابیر 
سانتي مانتالیسم هنر گرفتار شود، بیرون رفتنش بسیار 
سخت خواهد بود. به همین دلیل همواره از اجتماع 
و جامعه خــودم فــراوان درس گرفتــه ام و اعتقاد 
دارم که حکمت در کوچه پس کوچه ها نهفته شــده. 
هنگامــي که کتاب «کوچه» شــاملو را ورق مي زدم، 
مي دیدم بســیاري از حکما در جایگاه الفاظ و معاني 
در کوچه ها رشــد کرده  انــد، در خیابان ها به معرفت 
رســیده  اند و در معابر مختلــف حکیمانه از خود اثر 

به جا گذاشته  اند. 
 یعني در کنار مردم زندگي کردن، هنرمند را به  �

هنر واقعي نزدیک مي کند؟ 
بله، چــون این نوع زندگي باعث مي شــود توجه 
شــما به روابط اجتماعي جلب شــود. کشف روابط 
اجتماعي باعث مي شــود به کنه موضوعات و روایت 
آدم هــا از زندگــي پي ببریــد. الان هم کــه در عصر 
روایت هاي مختلف و فردي هستیم، آدم ها علاقه مند 
هســتند که روایت هاي همدیگر را بشنوند، ولو اینکه 
بدانند این زندگي تکراري اســت! اما دوســت دارند 
بدانند شــما زندگي را چگونــه مي بینید؛ به طورمثال 
برخي از اوباما پرسیدند که شما چگونه رئیس جمهور 
شدید. ایشان هم پاسخ را به مشاوران تبلیغاتي خود 
احاله داد. آنها پاســخ دادند، اوباما توانست با توجه 
به اینکه سیاه پوســت بــود و در جامعــه آمریکایي 
مشکلات جدي نژادپرستي وجود داشت، روایت خود 
را از جامعه آمریکایي به گوش مردم آمریکا برساند. 
در اینجا یک فرایند شــکل مي گیرد؛ یکي اینکه اوباما 
بدانــد چه چیــزي را از جامعــه مي خواهد و روایت 
خود را بر آن اساس شــکل دهد. دوم روایت خود را 
از جامعــه آمریکایي بگوید؛ یعني شــناخت جامعه 
و ســوم اینکه روایت خود را به گــوش مردم آمریکا 
برساند و رسانه داشته باشد. ما در ارتباطات هنر هم 
چنین چیزهایــي داریم. اول شــناخت و بعد هضم، 
پیداکردن زاویه دید، تعریف کردن روایت و دست آخر 
پیداکردن رســانه که بتواند ارتبــاط را برقرار کند. من 
دائــم در پي این موضوع بــودم؛ چه از طریق رادیو و 
چــه از طریق تئاتر و فیلم. ســعي کردم حرف خودم 
را از کشف روابط اجتماعي به گوش مخاطب خودم 
برســانم. چندي پیش هم در جشنواره فیلم سلامت، 
فیلم «پیش از سي ســالگي» را داشتم که تهیه کننده 
آن بودم و جایزه بهترین فیلم مســتند را دریافت کرد. 
فیلم «پیش از سي سالگي» هم قصه یک دختر فراري 
بود که کارش به اعتیاد کشــیده و کارتن خواب شــده 
بود و در کمپي با سایر کارتن خواب ها زندگي مي کرد. 
ما در نمایش «یک دقیقه و سیزده ثانیه» هم به سمت 
طرح معضل ها از یک زاویه متفاوت رفتیم و ســعي 
کردیم دردنامه و دردنگاري داشــته باشیم تا بتواند با 
جامعه امروز ما که عصر سوپرتکنولوژي است ارتباط 
برقرار کند. پس قصد داشــتیم شــکافي براي دیدن 

موضوعات واقعي ایجاد کنیم.
  وقتي صرفا به ســوژه نگاه مي کنیم، مي بینیم  �

باز هم جامعه یک قدم جلوتر است! شاید ۱۵ سال 
پیش طرح چنین موضوعاتــي در قالب نمایش و 

فیلم، ســوژه نو و بدیعي به نظر مي رسید، اما حالا 
آن قدر چنین مســائلي به کرات در رسانه ها گفته و 
بیان شــده که کمي کهنه به نظر مي رسد. نظرتان 
با نمایش  اینکه برخورد مسئولان  چیست؟ ضمن 

چگونه بود؟ آیا نمایش اصلاحیه خورد؟ 
هیچ وقت براي دیدن یک ســوژه دیر نیست. مهم 
این اســت که آن ســوژه را چگونه ببینیــد. به همین 
دلیل عــرض کردم کــه در عصــر ســوپرتکنولوژي 
چیــزي که برجســته مي نمایانــد، روایت هاي فردي 
است؛ روایت هاي شــخصي از یک موضوعي که اگر 
حتي مربوط به دو هزارســال پیش باشد، تماشاگران 
را ترغیــب مي کند تــا آن کار را دنبال کنند. نکته بعد 
اینکه الان در فصل مخاطب- رســانه هستیم؛ یعني 
حتي از شــهروند- خبرنگار هم عبور کردیم. شهروند 
– خبرنگار قدمتــي حدودا ۱۰ســاله دارد، اما الان با 
توجه به تلفن های همراه  هوشمند و گسترش فضاي 
ســایبري، وارد فصل جدیدي از رسانه شده ایم؛ یعني 
الان به آدم ها مي گوییم مخاطب – رســانه؛ یعني هر 

آدمي خودش یک رسانه است.
همین الان شــما مي توانید با تلفــن همراه خود، 
روایت تان را از یک حادثه یا واقعه به اشتراک بگذارید 
و بیان کنید. در حال حاضر رسانه ها در دنیا پنج وظیفه 
روشن دارند: اطلاع رساني، آگاهي بخشي، نقد، تحلیل 
یا تأویل و آینده نگاهي کــه مفهومي از آینده پژوهي 
است که کارکرد هاي رسانه اي است؛ اما هنر هم یکي 
از کارکردهایش رسانه اي است که این پنج آیتم را در 

خود جاي داده است. 
  اما هنر تئاتر کمي متفاوت اســت. شما دیگر  �

به آن به مثابه رســانه صرف نگاه نمي کنید؛ چون 
اگر اندیشــه را در نظر بگیریم، در آن صورت وراي 
رســانه رفتار خواهید کرد و رمــز ماندگاري آن در 

همین است.
خــب یکــي از وجــوه هنر، وجــوه رســانایي آن 
اســت. کارکردهاي دیگر هنــر، کارکردهاي معرفتي 
(شــناختي) اســت که چنــد زاویه خــاص را درون 
خــود دارد که آن هم شــش مورد اســت: حســي، 
احساســي، عاطفــي، منطقي، فلســفي و آخري که 
عالي ترین اســت؛ یعني تمثیلي. حتــي هنر یک پله 
بالاتــر هم مــي رود که «فضایي» اســت که شــامل
 Mode، ا Space، Matrix و Atmosphere مي شــود. 
حالا تمام اینهــا را که جمع مي کنیم، اگر اینکه زاویه 
دید معنایي من باشــد و اینها را درون خودش داشته 
باشد، هر سوژه اي را مثلا اُدیپ را مي توان امروزي اش 
کرد و دوبــاره آن را دید. پس من هم تألیف متفاوتي 
از رابطه اجتماعــي که در فضاي کارتن خوابي وجود 
دارد، به ویــژه با زاویه زنان کارتن خواب ارائه کردم که 
مخاطبانم با زاویه دید من درباره این معضل اجتماعي 
آشنا شــدند. نکته دیگري که فرمودید، این است که 
اساسا جامعه سیاســت گذاري ما آمادگي لازم براي 
پذیرش حداقل هاي این موضوعــات را هم ندارد! از 
این نظر ما با مشکلات متعددي مواجه هستیم. حتي 
رســیدیم به اینجا که حتما مي دانید، سال گذشته در 
سالن ایرانشهر جلوي کار ما گرفته شد. من توجیهات 
متعــددي را بــراي سیاســت گذاران آن روز مرکــز 
هنرهاي نمایشــي به عنوان کارگرداني که با شناخت 
سراغ این موضوع مي روم، آوردم که از من نپذیرفتند! 
متأســفانه هنوز هــم داریم هنر قدرتمنــد تئاتر را به 
سمت سانتي مانتالیســم بي خطر مي کشانیم! و فقط 
رنگ و لعاب پوســته اي بــه آن مي دهیم! علاقه مند 
نیستیم هنر تئاتر که هنري زنده است، در موضوعات 
جدي و اساســي، پویا و مستقیم ســیر کند. این یکي 
از نقاط خطر اســت که به غلط یا بــه دلیل ناآگاهي 
متأســفانه باعث مي شــویم، جامعه قدرت تئاتر را از 
دست بدهد. نکته سومي که در سؤال مطرح کردید، 
بحث کاملا گســترده و جدي هســت که ما به مثابه 
یک پژوهشــگر بــا ۵۳ زن کارتن خواب در یک ســال 
گفت وگو کردیم. بعد متن را دســته جمعي نوشتیم و 
درنهایت یک نویســنده قدرتمند مثل محمد چرمشیر 
متــن را بازنویســي کرد. بعــد از آن فوکــوس گروپ 
(focus group) کردیــم. یعني زنان کارتن خوابي که 
آن اتفاق برایشان افتاده بود؛ مثلا بچه شان را فروخته 
و بعد تــرک اعتیاد کرده و در نهایت به وضعیت مانا 
رســیده بودند، متن را در حضورشــان مي خواندیم تا 
با همفکــري یکدیگر اشــکالات (bug) را دربیاوریم 
و به اصل ســوژه نزدیک تر شــویم؛ اما همان طور که 

مي دانیــد، روند اجرا، تألیفي متفاوت اســت و روایت 
منِ کارگردان از این موضوع اســت که مي توانســتم 
تغییراتي دهــم که این تغییــرات دراماتیک بودند و 

فضاي آرتیستیک مي طلبید. 
  براي اینکه فضا را واقعي جلوه بدهید، ســه  �

بازیگــر زن در ارتباط تعاملي بــا مخاطبان قرار 
گرفتند و با آنها حرف مي زدند. با اینکه این شــیوه 

جدیدي نیست، چرا این شیوه را انتخاب کردید؟ 
این شیوه کاملا جدید و بدیع است... .

 در کجا بدیع است؟  �
در همه جاي دنیا.

 امــا من در چندین نمایش شــاهد بودم که از  �
چنین شیوه اي تبعیت مي کردند.

به کارگیري مدل هاي مختلف ارتباطي در تئاتر به 
نســبت خلاقیت کارگردان براي تألیف مجدد در اجرا 
ســر جاي خودش است. اینکه در نمایش هاي ایراني 
ســعي مي کنیم فاصله تماشــاگر و صحنه را از بین 
ببریم یا آن را کم کنیم، باز ســر جاي خود؛ اما در این 
نمایش یک اتفاقي افتاد؛ چون من به شــکل تئوریک 
با توجه به تجربیات رســانه اي به سمت این رفتم که 
کتابي داشــته باشــم به نام «ارتباطات تئاتر» و الان 
کتاب نوشــته شــده و به زبان دیگري هم دارد چاپ، 
بعد ترجمه و در داخل کشــور توزیع مي شود. وقتي 
ارتباطات تئاتر را بررسي کردیم، من از مدل ارتباطات 

آییني براي طراحي این اجرا استفاده کردم. 
  چگونه؟  �

ما در فضاي رســانه اي، مدل هاي مختلف ارتباطي 
داریم. یکي از مدل هایي که مدل روشــن و مشــخصي 
است، استفاده از مخاطب براي رسیدن به بازتعریف در 
یک موضوع است؛ مثلا فردي به ورزشگاه آزادي مي رود 
تا بــازي فوتبال را ببینــد. موقر و مؤدب روي ســکوها 
مي نشیند. ناگهان صد هزار نفر با هم شروع به فریادزدن 
مي کنند. دفعه اول شما با جمع همراه نمي شوید و این 
کار را انجام نمي دهید؛ اما در دفعه سوم شما ناخودآگاه 

با جمع همراه مي شوید و فریاد مي زنید. 
�  (synergy) طبیعي اســت چون هم نیروزایي  

ایجاد مي کند!
کامــلا. این یک مدل اســت. درون فضاي این نوع 
مدل آدم ها با بازتعریف خودشــان به کارهایي دست 
مي زنند که معلوم نیست در حالت واقعي خودشان 
دســت به آن حرکت بزنند. من از مدل هاي متفاوت 
اســتفاده کردم و در کتاب ارتباطات تئاتر سعي کردم 
مدل هــا را در جایــگاه تئاتر با زاویه تئاتري بررســي 
کنم؛ یعني فضاي بین رشــته اي به وجــود آوردم. از 
مدل ارتباطات آییني اســتفاده کردم. فاصله تماشاگر 
و صحنــه را از بین بردم و صحنه و تماشــاگر را یکي 

کردم.
  خب چنیــن موقعیتي در تعزیــه هم وجود  �

دارد؟
در ایــن حالت بدون شــک متن هم بایــد از چنین 
مدلي تبعیت کند. پس متن نیاز به بازنویسي داشت. 
بازیگران هــم باید با توجــه به آن شــرایط انتخاب 

مي شدند.
 یعني هر شب متن را بازنویسي مي کردید؟ �

حالا رســیدم به interactive theater. در این نوع 
تئاتــر، بازیگرم را با شــیوه هاي تمرینــي مختلف به 
 space ،یعني فضاي دروني mode .سمت فضا بردم
یعني فضاي جلــدي، matrix یعني فضاي هوایي و  
Atmosphere یعنــي فضاي ذهنــي مخاطب. پس 
مخاطب را وارد فضــاي خودم کردم. با این زمینه ما 
وارد سیاق تازه شــده بودیم. وقتي درباره این تجربه 
سه، چهار جا سخنراني کردم، با توجه به مدلیزه کردن 
موضوع در کشورهاي متفاوت مثل فرانسه و اسپانیا و 
جاهایي از این دست دیدم که براي استادان طراز اول 
تئاتر بســیار جذاب است. درصورتي که آدم هایي مثل 
آگوســتا بوآل (Augusto Boal) یا آریان منوشــکین 
گروتوفســکي  یــرژي  یــا   (Ariane Mnouchkine)
(Jerzy Grotowski) را داریم که تجربه اي از فضا را 
به ارمغان آوردند. پس ما هم تجربه متفاوتي از فضا 
در این شــیوه داریم و این شیوه چیزي را که من براي 

جامعه امروز دوست داشتم به من هدیه کرد. 
  آن هدیه چه بود؟  �

اکســیر گمشــده جامعه امــروزي ما کــه همانا 
«گفت وگو اســت». آدم هاي جامعه امروزي ما با هم 
حرف نمي زنند! به همین دلیل قبل از شنیدن حرف ها، 

دفــع و له کــردن آدم ها بــراي ما به 
ارزش تبدیل شده است! در این سبک 
اجازه دادم که این نوع تماشــاگر در 
صحنه با همه و در حضور یکدیگر با 

هم گفت وگو کنند.
�  من فکر مي کنــم این نمایش در 
جاهایي در حد احساسات باقي مانده 
و اینکه به عمق این آدم ها برســیم 

کمتر اتفاق افتاده. چرا؟ 
شــما به عنــوان یــک تماشــاگر 
براي من ارزشــمند هســتید و ارزش 
شــما، عمق زباني شماســت؛ یعني 
نظام زیرســاختي و گفتارتان. من اگر 
بخواهم به داشــته هاي شما احترام 
بگذارم، گاهي اوقات یک تلنگر بسیار 
ساده کافي است. دیگر نیازي نیست 
کــه همه چیز را بیان کنــم. دیگر من 

گزاره گرا مي شوم.
�چرا گزاره گرا؟ 

چون وقتي شــما دریــا را تجربه 
کرده اید، فقــط نام آن کفایت مي کند 
و من فقط نیــاز دارم از تجربه ذهني 
شــما استفاده کنم. من واژه دریا را مي آورم و بعد آن 
در ذهن شــما نقش مي بندد و تداعي مي شود. مگر 
اینکه من دریاي خاصي را دنبال کنم. به قول سوزان 
ســانتاگ درواقع ما به تلنگرهــاي معنایي نیاز داریم 
که مخاطب مان خود را بیشــتر درگیــر موضوع کند؛ 
یعني بخش عمــده اي از پیام مــا در ذهن مخاطب 
است. یعني ما با همدیگر به اشتراک مي گذاریم. خدا 
بیامرزد اســتاد حمید سمندریان را که همیشه به من 
مي گفت فرق کار خوب و بد در این اســت که بعد از 
دیدن کار بد وقتي از ســالن بیــرون مي آیید آن کار را 
رها مي کنید، ولي کار خوب یقه شــما را مي چســبد؛ 
یعني اینکه کار خوب قلاب را می اندازد و شما را وارد 

تأویل مي کند. 
  خب سایکودراما (psychodrama) هم چنین  �

تأثیري مي کند. اصلا سایکودراما انجام داده ید؟ 
نه. اما سایکولوژي یک فرایند درمان است که آدم 
باید اطلاعاتش را داشته باشد. به این نکته  باید اشاره 
کنم که خانمي ۱۱ بار اجراي ما را دید، چون هر شبي 
که مي آمد با اجراي متفاوتي مواجه مي شد. بعد یک 
روز پیش من آمد و داشــت اشک مي ریخت. یکي از 
بازیگران ما هم ایســتاده بودنــد و گفت مي خواهم 
حرفي با شــما بزنم، اما نمي توانم. شب که به خانه 
مي روم با خودم تا صبح درگیر هســتم. مي گویم چرا 
نگفتم. ولي دیگر فردا مي روم و حتما خواهم گفت. 
این همان مســئله سایکولوژي اســت که شما به آن 
اشــاره کردید. این نمایش هم سال گذشته اجرا شد. 
اما متأســفم که باید بگویم حال مردم را امسال بدتر 

از سال قبل دیده ام! 
  از بازخوردها متوجه شــدید کــه حال مردم  �

خوب نیست؟
بله.
 بیشتر زنان یا مردان؟  �

فرقي نمي کند. حس بده وبســتان ها و نوع بیان و 
حرف هایي که مي زدند این گونه تداعي مي کرد. اینجا 
بــود که تصمیم گرفتم کار بعــدي ام یعني مونولوگ 
را شــروع کنم و فکر کردم که باید درباره عشــق کار 
کنم و به همین دلیل «۶۲۷» را نوشتم که خوشبختانه 

آماده است.
  چرا در انتخاب عناویــن کارهایتان به اعداد  �

علاقه مند هستید؟ 
مثــلا یک دقیقه و ۱۳ ثانیه یک اتفاق مهم بوده در 
تصمیم گیري جنــگ جهاني. تصادفي دیدم در جایي 
خوانــدم که ۱۰و یک دقیقه و ۱۳ ثانیــه، آغاز حمله و 
یک کشتار جهاني در جنگ جهاني دوم به فرماندهي 
هیتلر بوده اســت. در نمایش من تحول ســاختاري 
وجــود دارد که همانا کشته شــدن انســانیت در بازه 
زماني محدودي اســت و تصور کردم که این هم یک 

نوع کشتار است.
  در جایــي خواندم این نمایــش قرار بوده در  �

شهرهاي دیگر مثل شــیراز هم اجرا شود. اما چرا 
نشد؟ 

خب ظاهرا این گونه اســت که سیاســت گذاري ها 
در جاهاي مختلف کشــور با هم متفاوت هســتند. هر 
اســتاني به اقتضاهاي فضایش، خود مجوز مي دهد و 
ما بایــد فیلم نمایش را براي هریــک از آنها جداگانه 
بفرستیم تا آنها براساس ضوابط خود تصمیم بگیرند 
که آیا این کار قابل اجراســت یا نه. ظاهرا تاکنون فقط 
مجــوز بندرعباس صادر شــده. اما فیلــم نمایش را 
دوســتان من به مشهد و شــیراز و... داده  اند که هنوز 

خبري نیست!
  خودتان از اجراي کار راضي بودید؟ �

بله راضــي بودم. امــا چیزي ته دلم هســت که 
نمي توانــم آن را نگویم؛ اینکه سیاســت گذاران، تئاتر 
را کاملا تنها گذاشــته  اند و متأســفم کــه باید بگویم 
تئاتر حمایت نمي شــود. ما نباید با هرکسي که کارش 
فقط تجارت و اقتصاد اســت، وارد مذاکره شویم تا از 
تئاتر حمایت کنــد، او هم صرفا دنبال مقاصد پیچیده 
اقتصادي و مالي خودش اســت. مــا با صداقت وارد 
گفت وگو مي شویم، ولي بعد متوجه مي شویم که آن 
فرد، بســیار پیچیده به منفعت خودش نگاه مي کند. 
هرچند او هم ممکن اســت حق داشــته باشــد؛ اما 
متأســفم که تئاتر حمایت نمي شــود و چون حمایت 
نمي شــویم، از روي ناچــاري دســتاویز ذهنیت هاي 
پیچیــده صرفا مــادي مي شــویم که وقتــي متوجه 

مي شویم که دیر شده است!

گفت وگو با شهرام گیل آبادي به مناسبت کارگرداني نمایش «یک دقیقه و سیزده ثانیه» 
متأسفم که تئاتر حمایت نمي شود!


